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رهگذری که بی تفاوت نبود

شگرد دختر 13 ساله در فرار از دست شیطان

یک دختر 13 ســـاله تگزاســـی که توســـط مرد 61 ســـاله ربوده شـــده و با 
او از چندیـــن ایالـــت عبور کـــرده بود، با کمـــک یک تکه کاغذ توانســـت 
خـــود را از مهلکـــه ای که در آن گرفتار شـــده بـــود، نجات دهـــد. او روی 

کاغذ نوشـــت: کمکـــم کنید!
ایـــن دختر که در روز ششـــم جـــولای، بـــدون اینکه بـــه والدینش اطلاع 
دهد از خانه خارج شـــده بود تا دوســـتی قدیمی را که یک ســـالی می شد 
به اســـترالیا نقل مکان کرده ببیند، اتفاقی برایش رخ داد که شـــاید هرگز 

آن را فراموش نکند.
او مشـــغول پیـــاده روی به ســـمت یـــک ایســـتگاه اتوبوس بود کـــه مردی 
از ماشـــین نیسان ســـنترا، اســـلحه ای به سمت او نشـــانه گرفت و دختر 

نوجوان را وادار به ســـوار شـــدن در ماشـــین کرد.
ایـــن آدم ربا، دو روز بعد، دختـــر نوجوان را از طریـــق نیومکزیکو و آریزونا 

بـــه کالیفرنیا رســـاند و در طول مســـیر، بارها به او تجاوز جنســـی کرد.
صبـــح روز نهـــم جولای، آنهـــا در یک خشکشـــویی توقف کردنـــد. آدم ربا 
از دختـــر نوجـــوان خواســـت کـــه لباســـش را عوض کنـــد و بـــه او بدهد 
تـــا در خشکشـــویی لباس ها شســـته شـــوند. دختـــر نیز در تمـــام طول 
مســـیر، از ترس جان خـــود، با پیرمرد همـــکاری می کرده امـــا در فرصت 
طلایی رفتن آدم ربا به خشکشـــویی و بازگشـــتش به ماشـــین، کاری کرد 
کـــه توانســـت زندگی اش را نجـــات دهـــد. او روی یک تکه کاغذ نوشـــت: 

کمکـــم کنید.
یک رهگـــذر، با دیـــدن این تکه کاغذ که به شیشـــه ماشـــین چســـبانده 
شـــده بـــود و جدی گرفتـــن آن، ســـریعاً با پلیـــس تماس گرفـــت. وقتی 
پلیـــس در محل حاضر شـــد، مـــردی را دید که جلوی ماشـــین ایســـتاده 
اســـت و دختـــری در داخـــل خودرو اســـت که بـــا حرکت دهانـــش واژه 

»کمـــک« را بیـــان می کرد.
مأموران پلیس، بعد از دســـتبند زدن بر دستان آدم ربا به بازرسی خودرو 
پرداختند. آنها در ماشـــین، یک اســـلحه، تکه کاغذی کـــه دختر نوجوان 

روی آن نوشـــته بود »کمکم کنید« و یک ســـوئیچ و دستبند پیدا کردند.
همچنیـــن پلیـــس از احســـاس مســـئولیت رهگـــذری که با آنهـــا تماس 
گرفته بود، تشـــکر کرد و گفت »این پرونده نشـــان می دهد که شـــجاعت 
اخلاقـــی شـــهروندان چقـــدر می تواند در تأمیـــن امنیـــت جامعه، نقش 

مهمی ایفـــا کند.«
اینکـــه والدیـــن بیاموزنـــد با فرزنـــد نوجوان خود کـــه در دنیـــای امروزی 
زندگـــی می کنـــد، چگونـــه برخـــورد کننـــد، می توانـــد یکـــی از راه هـــای 
پیشـــگیری از وقوع برخی جرایم توســـط افراد ســـودجو باشـــد. پیشنهاد 
می شـــود اگـــر پدر و مـــادری، درک زبان نســـل جدید را برای خود دشـــوار 
می داننـــد، حتمـــاً بـــا مراجعـــه به روانشـــناس نوجـــوان، مســـائل پیش 
آمـــده را مطرح کـــرده و از راهکارهای بـــه روز برای تعامل با فرزندانشـــان 

اســـتفاده کنند.
از ســـویی دیگر در این حادثه، نکته ای که بســـیار مورد توجه قرار گرفت، 
غ  نوع برخورد رهگذران با درخواســـت کمک دختـــر نوجوان بود. آنها فار
از اینکه درخواســـت دختر نوجوان راســـت یا دروغ است، سریعاً با پلیس 
تماس گرفتند تـــا ابعاد ماجرا را پیگیری کنند و این گونه توانســـتند جان 

یک انسان را نجات دهند.
حساسیت داشـــتن نسبت به مسائل مختلف جامعه در نظر شهروندان، 
نه تنهـــا خودشـــان را از آثار مثبـــت آن منتفع می کند، بلکـــه روند زندگی 
فـــرد یـــا افراد دیگـــر را نیـــز می توانـــد بهبود بخشـــد. بهتر اســـت آموزش 
پذیـــرش مســـئولیت های اجتماعی، از مدارس شـــروع شـــود تا خروجی 

مدارس، افرادی باشـــند که بـــاری از دوش جامعـــه برمی دارند.

بازی فوتبال زیر تابش شدید آفتاب در آبادان حادثه آفرید

کمای فوتبالیست آبادانی در مستطیل سبز
حســـام پســـر 16 ســـاله آبادانی هنگام بازی فوتبال در لیگ آبادان در تیم 
کیانـــوش اروند بـــه دلایـــل نامعلوم بـــه کما مـــی رود و در حالـــی که تیم 
پزشـــکی و آمبولانـــس در محـــل حاضر نبودنـــد، به کمک دوســـتانش به 

بیمارســـتان منتقل می شود.
بـــه گـــزارش روزنامه ایـــران، مثل همیشـــه آماده شـــد تا بـــرای تمرین به 
باشـــگاه برود. مسئولان باشـــگاه اعلام کرده بودند به دلیل نبود امکانات 
روشـــنایی در زمین ورزشـــگاه مجبور هســـتند بازی را از ساعت 5 عصر در 
یکـــی از گرم ترین ســـاعات روز آغـــاز کنند. پدرش گفت:من همیشـــه با 
حســـام به محل تمرین و مســـابقات می رفتم اما آن روز کار زیادی داشتم 
و نتوانســـتم پســـرم را همراهی کنم و وقتـــی خبر بیهوشـــی وی را به من 

دادند انگار همه دنیا روی ســـرم خراب شـــد.
پدر حســـام یوســـفی، بازیکن 16 ســـاله تیم کیانوش ارونـــد در گفت و گو 
با »ایران« افزود:پســـرم بنا بـــه اذعان مربیان فعلی و ســـابقش از توان و 
قـــدرت بدنی بالایی برای بازی در مســـابقات فوتبال برخوردار اســـت و به 
کمـــا رفتـــن او به دلیل گرمـــی هوا یا خـــوردن ضربه عـــادی در طول بازی 

بـــه بالا تنـــه او برای من قدری عجیب اســـت.
او در توضیح این حادثه به خبرنگار ما گفت:عصر چهارشـــنبه 28 تیرماه 
به من اطـــلاع دادند که پســـرم در مســـابقه دچار این حادثه می شـــود و 
به کما می رود و به علت نبود آمبولانس، دوســـتانش او را به بیمارســـتان 

می کنند. منتقل 
پـــدر این بازیکن تیم کیانوش اروند افزود:متأســـفانه بعداً متوجه شـــدم 
در مســـابقات لیگ آبادان و سایر شهرســـتان ها هیچ آمبولانسی در زمین 
مســـتقر نیســـت در حالی که همان لحظه بیهوشی پســـرم اگر آمبولانس 
یـــا دســـتگاه اکســـیژن در آنجا حاضـــر بود با یک اکسیژن رســـانی ســـاده 
قطعاً کار پســـرم به اینجا کشـــیده نمی شـــد که بعـــد از 5 روز همچنان در 

حالت کما اســـت.
وی گفت:طبق گفته مســـئولان لیگ به دلیل نبود سیســـتم روشـــنایی 
در ورزشـــگاه این مســـابقات را در ســـاعت 5 بعد ازظهر برگـــزار کردند تا 
بـــه تاریکـــی هوا برنخورد و در این ســـاعت هـــم گرمای هـــوا در بالاترین 
حالـــت خود اســـت کـــه نهایتـــاً منجـــر به نرســـیدن اکســـیژن بـــه مغز 

حســـام می شود.
پدر حســـام یوســـفی با گلایه از نحوه برگزاری مســـابقه و کمبود امکانات 
در این بـــازی بیان داشـــت:طبق گفته دوســـتان و هم بازی های حســـام 
یـــک ضربه خیلی ســـاده و عادی که در بازی فوتبال امر مرســـومی اســـت 
ســـبب شـــده او در حین بازی بیهوش شـــود امـــا نبود امکانات پزشـــکی 
در محـــل بازی هـــا باعـــث شـــد وضعیت نامســـاعد ســـلامتی پســـر من 
تاکنون ادامه داشـــته باشـــد. او تأکید کرد:پسرم ســـابقه هیچ بیماری ای 
نـــدارد و ایـــن اتفاق قطعاً به برگـــزاری آن در زمان نامناســـب و زیر گرمای 
وحشـــتناک و نبـــود امکانـــات پزشـــکی در محـــل مســـابقات بـــه صورت 
مســـتقیم ارتباط دارد. وی گفت:پســـرم عشق فوتبال داشـــت اما اکنون 
ســـلامتی او در خطـــر جدی ایـــن عشـــق و علاقه قـــرار گرفته اســـت که 
بخش عمده آن بـــه تصمیمات نادرســـت و ناایمن بودن نحـــوه برگزاری 

این مســـابقات برمی گردد.

حـــــادثه

 لباس  لباس 
خونین عروسخونین عروس

و  د ناهیـــد   ، نســـت ا نمی د کســـی  را  و  ا ز  را
ســـالی می شـــد کـــه خاطرخـــواه بـــرادر هـــم 
مدرســـه ای اش بـــود و ایـــن جمشـــید بود که 

خـــود را وارد سرنوشـــت او کـــرده بـــود.
آهی کشـــید بـــاز هیچ کـــس نشـــنید، چایی 
آماده بود دو طرف ســـینی را که گرفت ســـینی 
بـــا لـــرزش خاصـــی در دســـتانش رقصیـــدن 
گرفت، صدای اســـتکان ها روی ســـینی فلزی 
شـــنیده می شـــد و پدر بـــا دیدن ایـــن صحنه 

خنده بلنـــدی کرد.
همـــه تصور می کردند این ذوق ازدواج اســـت 
کـــه حال ناهیـــد را دگرگون کرده اســـت، تنها 
خود او بود که ســـعی داشـــت طوری به فضای 
اتاق نـــگاه کند تا جمشـــید را نبیند، شـــاید با 
گریـــه و زاری می توانســـت نظر بابـــا نعمت را 

. هد د تغییر 
آن شـــب وقتی در اتاق خلوت کـــرد روبه روی 
آینـــه نشســـت و بـــه چهـــره اش خیـــره شـــد، 
در بـــرق چشـــمانش چیـــزی جـــز غـــم دیده 
نمی شـــد. می خواســـت فریاد بزند که عاشق 
اســـت. با چـــه رویی بایـــد به شـــاهزاده قصه 
رؤیاهایـــش می گفـــت کـــه نمی توانـــد منتظر 
بمانـــد، بغض گلویش بـــه گونه هایش دوید و 
اشک از چشمانش روی صورت لرزان غلتید.

روی تخـــت دراز کشـــید و صورتـــش را داخل 
بالش فشـــرد، می ترســـید صدای گریه هایش 
را بشـــنوند. دیگـــر دوســـت نداشـــت کنـــار 
پنجره بایســـتد و به ســـتاره ها نـــگاه کند هیچ 
چیـــز معنایـــی در زندگـــی اش نداشـــت، تنها 
می خواســـت در تاریکی بماند و دیگر مهتابی 
نبینـــد. پـــدرش قـــول و قـــرار مراســـم های 
نامزدی و عروســـی را گذاشـــته بود. به قدری 
از پـــدر و مـــادرش دور بـــود که هر چه ســـعی 
می کـــرد از این باتـــاق خود را بیرون بکشـــد 
زدن  پـــا  و  دســـت  و  می رفـــت  فـــرو  بیشـــتر 

فایده ای نداشـــت.
از خجالت دیگـــر به دیدن مهـــران نرفت و از 
دوســـتش عذرخواهی کرد. بهانه ای نداشت 
دو روزی نگذشـــته بـــود کـــه مهدیـــه زنگ زد، 

ناهیـــد گریه کرد:
لیاقت داداش مهرانت بیش از من اســـت، از 

طرف مـــن عذرخواهی کن.
چـــرا؟ شـــما کـــه همدیگـــر را خیلی دوســـت 

. ید ر ا د
- نپـــرس، خواهـــش می کنـــم هـــر کـــس بـــه 

خود ســـوی 
-سوی داداش مهران تویی

- باید بروم چاره ای ندارم همین.
هنوز حرف هـــای مهدیـــه نصفه نیمـــه مانده 
بـــود که گوشـــی را گذاشـــت، بـــاز تلفن زنگ 
خورد شـــماره تلفن همراه مهـــران بود. بالای 
ســـرتلفن نشســـته بـــود و تنها گریـــه می کرد، 
بارها بـــا همین گوشـــی دل به عشـــق واقعی 

مهران ســـپرده بود.
کمتـــر از خانـــه بیـــرون می رفت تا بـــا مهران 
روبه رو نشـــود، مهدیـــه چندباری کـــه جلوی 

خانه شـــان آمده بود او را پشت شیشه پنجره 
طبقـــه دوم دیده بـــود و بـــا ناراحتـــی از آنجا 

رفتـــه بود.
مامـــان زهره بـــا دیـــدن دختـــرش در لباس 

عروســـی جیـــغ بلندی کشـــید:
- وای ناهید عین ماه شـــده ای، می دونســـتم 
دختـــرم خوشـــبخت میشـــه، قدر جمشـــید 
روبدون او عاشـــقته از چشـــم هاش همه چیز 

رو می شـــود خواند.
ناهید بـــاز ســـکوت کرد، بـــه ســـختی جلوی 
گریه هایـــش را گرفتـــه بـــود، نمی خواســـت 
مادرش دل شکســـته شـــود، ســـومین بار که 
عاقـــد کلمـــه وکیلم را بـــا غلظت بســـیاری به 

زبـــان آورد، ناهیـــد مکـــث کوتاهـــی کرد:
- بله!!!

همـــه از اینکه او طبق رســـم و ســـنت با اجازه 
بزرگ ترها نگفته بود، حیرت زده شـــدند و آن 
را به حســـاب عجله او برای ازدواج با جمشید 

گذاشتند.
جمـــات  قالـــب  در  جمشـــید  آن شـــب  تـــا 
احترام آمیـــز بـــا ناهیـــد حـــرف مـــی زد، وقتی 
همه رفتنـــد و آن دو تنها ماندند، در آن لباس 

دامـــادی لبخنـــدی زد:
- خب، عروسم چرا اینقدر ساکت هستی؟

ناهیـــد تنهـــا لبخنـــدی زد و ســـرش را پاییـــن 
انداخـــت.

- عزیزم دلگیـــر خانواده ات هســـتی! خب هر 
وقت خواســـتی به دیدنشـــان بـــرو! اگر دلیل 
دیگـــری نیـــز دارد به مـــن بگـــو، می دانی که 

منطقی هســـتم.
باز حرفی برای گفتن نداشت.

- ناهید جـــان از روزی که به خواســـتگاری ات 
آمـــده ام، رفتارهایت مرموز بـــود از نگاه کردن 
بـــه مـــن فـــرار می کـــردی، روزهای نخســـت 
گذاشـــتم پای خجالتـــی بودنت امـــا تا کی؟!

ناهید کلی با خودش کلنجار رفت:
- حالا دیگه جای این حرف ها نیســـت، من و 

تو زن و شـــوهریم همین کافی نیست؟
 جمشـــید انگار شـــوکی به او داده شده بود با 

حالتـــی دگرگون گفت:
منظـــورت را نمی فهمـــم یعنـــی چـــه؟! انـــگار 

دوســـت نداشـــتی من همســـرت باشـــم.
بـــه بهانـــه شســـتن آرایش هـــای  خواســـت 
صورتـــش از اتـــاق بیـــرون برود که جمشـــید 

جلـــوی در ایســـتاد:
- ببیـــن ناهیـــد بیـــا روراســـت باشـــیم، هنوز 
اتفاقـــی نیفتـــاده اگـــر تـــو زندگـــی بـــا مـــن را 
دوســـت نـــداری کمکـــت می کنـــم، بهانه ای 
جـــور می کنیـــم و مطمئـــن باش همـــه قانع 

می شـــوند، بـــه مـــن اعتمـــاد کن.
چنیـــن  جمشـــید  نمی کـــرد  بـــاور  هیـــد  نا
شـــخصیت برجســـته ای داشـــته باشـــد، در 
دل بـــه خـــودش بـــد و بیـــراه گفـــت کـــه چرا 
قبل از مراســـم عروســـی راز دلـــش را به این 
مـــرد نگفته اســـت. می خواســـت حـــرف بزند 
خجالت می کشـــید، اما جمشـــید آخرین تیر 

را شـــلیک کرد:
می خواهم خوشـــبخت باشـــی، اگر دوســـت 
نـــداری با من زندگـــی کنی، کمکـــت می کنم 

موفق شـــوی و به آشـــیانه ات برگردی.
ناهید این بـــار با همان لباس عروســـی روی 

: نشست لی  صند
- امیـــدوارم ناراحـــت نشـــوی تـــو مـــرد خیلی 
خوبی هســـتی اما من پســـر دیگری را دوست 
دارم کـــه موقعیت مالـــی و کاری تـــو را ندارد، 
پـــدر و مـــادرم از داشـــتن دامـــادی مثـــل تو 
افتخـــار می کنند بـــدون اینکـــه بدانند من را 
زنده بـــه گـــور کرده اند و چـــاره ای نـــدارم جز 
راهی که آنـــان انتخاب کرده انـــد، راه دیگری 

را نروم.....
ناهیـــد که این حرف ها را می زد از شرمســـاری 
و  نمی کـــرد  ه  نـــگا جمشـــید  رت  صـــو بـــه 
نمی دانســـت با هر جمله او شعله های خشم 
در وجـــود ایـــن مـــرد برافروخته تر می شـــود.

راســـتش را بخواهی چندباری می خواستم به 
تـــو بگویم که مهـــران را دوســـت دارم و بدون 
او یک جســـد هســـتم و نمی توانـــم روحی به 

زندگی ات بدهم، اما نتوانســـتم.
هنـــوز حرف هـــای دل ناهیـــد تمـــام نشـــده 
بود که صـــدای عربده جمشـــید وحشـــت به 
جانـــش انداخـــت، او کنتـــرل خـــودش را از 

دســـت داده بود!
- خفه شـــو ناهیـــد، حـــرف نـــزن!! چـــرا؟ آخر 
چرا بـــا روحیه من بـــازی کردی؟ تـــو رو خیلی 
دوســـت داشـــتم همه زرنگ بازی های پدرت 
را بـــه جان خریـــدم تا تـــو را از دســـت ندهم، 
امـــا الان می بینـــم روحـــت جای دیگر اســـت 

آخـــه چرا؟!
ناهیـــد بـــاور نمی کـــرد، جمشـــید مـــردی که 
دقایقـــی پیـــش خیلـــی منطقی حـــرف می زد 
تغییـــر کـــرده باشـــد، امـــا دیگر فرصـــت نکرد 
خودش را توجیه کند، جمشـــید به ســـمت او 
حملـــه کرد او را بلنـــد کرد و به زمیـــن کوبید.

 درد زیـــادی در کمـــرش احســـاس می کـــرد، 
امـــا فشـــار دســـتان جمشـــید دور گلویش به 
اندازه ای زیاد بود که احســـاس کرد به همان 
تاریکـــی دوست داشـــتنی نزدیـــک می شـــود، 
اما در یـــک لحظه بـــه تقا افتاد و دســـتانش 
را در اطـــراف و بدنـــش چرخاند، قندشـــکنی 
که روبـــان قرمز رنگی به آن بســـته شـــده بود 
کنـــار میز چوبـــی دکوری روی زمیـــن بود، آن 
را برداشـــت و ضربه محکمی به ســـر جمشید 
زد، دســـتان جمشـــید شـــل شـــد و ناله کنان 
از پشـــت ســـر روی زمیـــن افتاد، همـــه لباس 
عروســـی و دیوارهـــا خون آلـــود شـــده بـــود، 
وقتـــی بالای ســـرش رفـــت دید که جمشـــید 

دیگـــر نفس نمی کشـــد.
س  لبـــا یع  ســـر  ، د بـــو ه  ســـید تر خیلـــی 
عروســـی اش را عوض کرد، ســـر و صورتش را 
شســـت و با پوشیدن روســـری و مانتو از خانه 

دوید. ون  بیـــر
نمی دانســـت بـــه کجـــا پنـــاه ببرد، هـــر لحظه 

چهره جمشـــید جلوی چشمانش رژه می رفت 
و مهربانی هایی که داشـــت هیچ کدام باعث 

نشـــده بود ناهید به او عاقه مند شـــود.
نیمه شـــب بود، هراســـان در خیابـــان خلوت 
می دویـــد به یـــاد تلفن همراه جمشـــید افتاد 
کـــه در آخرین لحظـــه از روی کمد برداشـــته 
بـــود، آن را از کیـــف در آورد و شـــماره مهران را 
گرفـــت، صدای گرفتـــه و خواب آلود داشـــت، 
وقتی دید ناهید پشـــت خط اســـت مثل برق 

گرفته هـــا از روی تخـــت پایین پرید:
 ناهیـــد تویـــی، مگـــه امشـــب عروســـی ات 

؟ نیســـت
بدبخت شـــدم مهران، نمی دونـــم چه خاکی 

به ســـرم بریزم.
- اعصـــاب خـــودت را کنتـــرل کـــن بعـــد بگو 

شـــده؟ چی 
- مگه چیکار کردی؟

- هیچ کاری نکردم فقط جمشید رو کشتم!
چیکار کردی؟!

- قتل! قتل! قتل!
اتاق در یک لحظه دور سرمهران چرخید:

الان کجایی؟
- توی خیابان، نمی دونم کجا برم.

- همون جاها خودتو پنهان کن، اومدم.
مهران بـــا عاقه ای که به ناهید داشـــت با 
ج شـــد و با  خـــودروی پـــدرش از خانه خار
ســـرعت سمت شـــمال شـــهر حرکت کرد، 
۲۰ دقیقـــه بعد ناهیـــد در کنار او نشســـته 
بـــود و  های هـــای گریـــه می کـــرد. هـــر دو 
مانده بودند چـــه بکنند تا ســـاعاتی دیگر 
همـــه متوجـــه قتل می شـــدند و بـــا توجه 
به فـــرار عـــروس می دانســـتند کـــه ناهید 
قاتل اســـت. مهـــران، جـــزء به  جـــزء قتل 
را پرســـید، رو بـــه ناهیـــد کـــرد و گفـــت: تو 
را بیـــش از خـــودم دوســـت دارم اما کارت 
را نمی پســـندم، اجـــازه نمی دهـــم تـــو بـــه 
زنـــدان بـــروی، فقط یک قـــول می خواهم 
و اینکـــه هیـــچ گاه غیر آنچه کـــه من گفتم 

تـــو بگویی.
نمی دانســـت منظور مهران چیســـت؟ در آن 
شـــرایط مغزش کار نمی کرد و قـــول داد، بعد 

: گفت ن  مهرا
 - من قاتلم و تو هیچ نقشی نداشتی.

- من کینه داشتم.
ناهید خواســـت حرفی بزند که مهـــران فریاد 

کشید: بلندی 
- همین که من گفتم.

هنـــوز اذان صبـــح نگفتـــه بـــود کـــه مهـــران 
در برابـــر کانتـــری از خـــودرو پیاده شـــد و به 

تنهایـــی داخـــل رفت.
ناهیـــد داخل صندلـــی جلو کز کـــرده بود که 
دو مأمـــور از کانتری بیرون آمدنـــد و او را نیز 

بردند. داخل 
مهـــران به پلیـــس گفته بـــود می دانســـت او 
راضـــی بـــه ازدواج با جمشـــید نبـــود، منتظر 
مانده اســـت تـــا میهمان های مراســـم بروند، 

ســـپس زنگ خانه را زده و اجازه گرفته داخل 
خانـــه برود.

جمشـــید به تصـــور اینکـــه مهران از پســـران 
فامیـــل عـــروس اســـت و چیـــزی در خانه جا 

گذاشـــته او را بـــه خانه راه داده اســـت.
میـــان  در  و  محاکمـــه  جلســـه  در  مهـــران   

: گفـــت ناهیـــد  ی  گریه هـــا
- مـــن قاتلـــم، ایـــن دختـــر باعـــث شـــد فرار 
نکنـــم و خـــودم را بـــه پلیس معرفـــی کنم، او 
بی گناه اســـت. جمشـــید وقتی شـــنید من و 
ناهیـــد همدیگـــر را دوســـت داریم به ســـمت 
این دختـــر حمله کـــرد، فریاد می کشـــید و او 
را کتک مـــی زد، تنها کاری که توانســـتم بکنم 
کوبیـــدن قندشـــکن به ســـرش بـــود همین.

 مهـــران پشـــت میله هـــای زنـــدان شـــنید که 
بـــه اعـــدام محکـــوم شـــده اســـت. او راضـــی 
بـــود چون به خاطـــر هدفش پـــای در این راه 
گذاشـــته بـــود. ناهید شـــبی نبود کـــه بتواند 
بخوابـــد، قرص هـــای اعصـــاب هم چاره ســـاز 
نبودند، خانواده اش او را تـــرک کرده بودند و 
جز تماس های کوتاه تلفنـــی مهران یا خواهر 

او دلخوشـــی دیگری نداشـــت.
یـــک روز مانده بـــه اعـــدام مهـــران، بازپرس 
ویژه قتـــل در جریان خودکشـــی ناهیـــد قرار 
گرفـــت و در صحنـــه مـــرگ ایـــن دختـــر بـــه 

یادداشـــت هایش برخـــورد:
 ، ببخشـــم ا  ر م  د خـــو نـــم  ا نمی تو مـــن 

. . . . . م ر هـــکا گنا
همـــه جزئیات قتل در شـــب عروســـی اش را 
لحظـــه به لحظه نوشـــته بود و بـــا دلیل ثابت 

کـــرده بود قاتل کســـی جز او نیســـت.
در آخر نامه آمده بود:

قـــول داده بـــودم ســـکوت کنـــم، بـــه عهدم 
پایبنـــدم چون پـــس از مرگم حقایق روشـــن 

شـــده است.
ســـحرگاه اعدام وقتی مهران را به جای بردن 
پـــای چوبه دار به آگاهی بردنـــد، باور نمی کرد 
ناهیـــد رازش را فاش کرده باشـــد. شـــنید که 
ناهید ســـفر کرده اســـت همه دیدنـــد چگونه 
با گریه ســـرش را بـــه دیوار کوبیـــد و فریاد زد: 
چـــرا ناهید؟ چـــرا تنها!! مـــن و تو بایـــد با هم 

بودیم.....
مهـــران اصرار کـــرد که قاتل خودش اســـت 
امـــا دلیـــل ناهیـــد بـــه حقیقـــت نزدیک تـــر 
بـــود چراکـــه هـــر دو راســـت دســـت بودند، 
ضربـــه قندشـــکن بـــه گیجگاه ســـمت چپ 
ســـر جمشـــید خورده بـــود، قندشـــکن کنار 
پایـــه میزی بود که در ســـمت راســـت ناهید 
بـــود. مهران گفته بود جمشـــید روی شـــکم 
ناهید نشســـته بـــود کـــه ضربـــه را زدم و اگر 
مهـــران قاتل بود باید ســـمت راســـت ســـر 

جمشـــید می زد.
ســـال ها می گـــذرد و غـــروب هر پنجشـــنبه 
همـــه می بیننـــد جـــوان سیاهپوشـــی کـــه 
را  قبـــری  ســـنگ  شـــیون کنان  و  گریـــان 

. ید می شـــو

داستان 
داستان 

جناییجنایی

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه نگار

وقتی جمشید به خواستگاری اش 
رفت پدر و مادرش سر از پا 

نمی شناختند پسری تحصیلکرده 
با یک کار درست و حسابی 

که شاید خیلی ها آرزو داشتند 
شوهرشان در شخصیت او باشد.

ناهید می دید هیچ کس نظری 
از او نمی پرسد، بابا نعمت انگار 

گمشده اش را بعد از سال ها پیدا 
کرده بود و مامان زهره در این 
گیرودار از اینکه جمشید همه 

هزینه های عروسی و جهیزیه را 
به گردن گرفته است، ابراز شادی 

می کرد.
بابا نعمت با تبسمی به دامادش 
خیره شده بود، بعد بدون اینکه 

رویش را از او برگرداند بلند داد 
زد:ناهید، دخترم چایی بیار.

مشخص بود همه چیز تمام شده 
است، عرق سردی روی پیشانی 

دختر نشست به اندازه ای از 
پدرش می ترسید که جرأت نکرد 

بگوید جمشید را دوست ندارد 
و می خواهد با پسر دلخواهش 

ازدواج کند.


